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 پدران، مادران، فرزندان

 آرش عباسي





 يادداشت

بـييديرپاترين هنر در طول تارتئاتر وخ بشـر بـه خـاطر واسـطه بـودن

او وارگي آئين و همراه از رسانه، در كنار مردم اش همواره به عنوان شكلي

از هنر پوشانده است. و به آن كسوتي  تاريخ را تجربه

ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردنـد جنگ كه آغاز شد، همه

و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعيو تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه

و دلسوز پيش از هنرمندان متعهد و گروهي كسوت باتجربه، به خود گرفت

از جوانان پرشور، هرچند كم تجربـه در ايـن جنـگ با ياري خيل عظيمي

و جاودانـه  از تاريخ پرافتخـار ي هشـت نابرابر با هنر تئاتر، راوي بخشي

از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بـيش سال دفاع مقدس شدند. پس

و مجـرب و بـراي خـود ماهيـت،از پيش قدكشيد و كارآمـدتر شـد تـر

از گونـه  و فراتـر و اعتبار پيدا كرده يـك شخصيت اي جديـد، در قامـت

ي تئاتر كشور هويت يافت. مكتب در بدنه
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تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كـه عنـوان مقـاوت را بـه خـود

و نشـيب پذيرفته است را، با فراز هـايي مسـير دشـوار امـا تأثيرگـذاري

و آسيب مي و البته با موانع از آسـيب پيمايد هـاي هايي مواجه است. يكي

ي عمليـاتي مهم در اين كارزار، متون نمايشي است كـه بـه عنـوان نقشـه 

و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشـي بايست نگاه مي هاي كارشناسانه

از تئاتر شريف مرتفع گردد.از مشكلات اين  گونه

و امـور در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشـي سـازمان هنـري

و نشر ارزش در سينمايي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار هاي دفـاع مقـدس

و گام نخست جديد فعاليت از تشـكيل شـوراي ارزيـابي هاي خود پـس

از آقايان دكتر مهـرداد رايـاني  مخصـوص، محسـن انتخاب متون متشكل

و ايرج افشـاري اصـل متـون نمايشـي ايـن حـوزه را  سليماني فارساني

از مشـاوره بـا پديدآورندگانشـان، جمع و پس آوري، كارشناسي، انتخاب

سازي نمودند كه اميدواريم به ايني حاضر را جهت چاپ آماده نمايشنامه

ب و در آينده از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده و طريق، به بخشي ا تـداوم

 استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

و امور سينما رئيس  يي دفاع مقدسسازمان هنري

 دكتر علي اصغر جعفري



:اشخاص نمايش

 مادر
 دختر
 پدر
 دختر دوم

 دوم مادر
 سومدختر





يكي صحنه

مي[ درر ساحل دريا. صداي امواج به گوش سد. زني ميانسال

مي حالي كه چيزهايي را زير لب زمزمه مي تا كند از انتها آيد

رسد. با نزديك شدن او هر لحظه صداي امواج به لب دريا مي

رسد. زن براي مدت طولاني خيره به دريا بيشتر به گوش مي

امانده است مي. وارد آب شود. كمي پيش گيردو تصميم

مي اما همين كه بيشتر بدن،رود مي ،شود اش داخل آب

مي مي و به سرعت خودش را به بيرون لحظاتي كشد. ترسد

و كنار آب مي مي ماند كند تا بالاخره زير لب زمزمه

ميها حرف ]شود. يش شنيده

ياد آخرين چيزي كه ازت تو ذهنم يادم نمياًمن الان واقع:زن

ــد ــه.مون ــكوت[ه چي ــتات؟...]س ــم دس ــات؟... چش ه

نگاهت؟... بغضـت؟... بـراي هات؟... هات؟... حرف خنده

از اون همه چيز كه تـوي ذهـنم هسـت  من سخته بخوام

،رفتـي وقتـي داشـتي مـي]مكـث[ يكي رو انتخاب كنم.

مـي ايني همه بـه ايـني رفـت. همـه ها با هم داشت هـا
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روز،خيلي چيزهاي ديگه جلـوي چشـمم بـودي اضافه

اولي كه به دنيا اومدي... اولين باري كه خنديدي... اولـين 

و پـا راه  باري كه غلت زدن رو ياد گرفتي... چهار دست

رفتنت... حرف زدنت... روز اولي كه مدرسه رفتي، اولـين 

اي كه گرفتي، اولين باري كه احساس كردم معنـي كارنامه

ر تـونم آخـرينو فهميدي... نه نه من نمـي دوست داشتن

 اصـلاً چيزي رو كه ازت توي ذهنم مونده به ياد بيارم....

جا هستي، كدوم ذهن؟ تو براي من جايي نرفتي. تو همين

و فقط كافيه صبح به صبح بيام اين جا تـا بتـونم ببينمـت

ــك  ــي نزدي ــو رو خيل ــن ت ــزنم. م ــرف ب ــات ح باه

جاشـه. مـن ديوونـه باور كـن عقلـم سر]سكوت[.بينم مي

بـ.نشدم اش انـگ خـاطر ديـدن بچـههچطور ممكـه آدم

ديوونگي بخوره؟ اين درست نيسـت. هـر روز كلـي آدم 

مي مي و خيره مي يان لب اين دريا بگه شن بهش...كي تونه

مـن اونا ديوونهي همه ان؟ چرا بايـد ديگـران فكـر كـنن

دريـا، دختر از پشت سر، جـايي ميـان[ام؟ چرا بايد... ديوونه

مي آرام جلو مي و حرف زن را قطع زيـاديي كند. فاصله آيد

]ها وجود دارد. بين آن

 تو ديوونه نيستي مادر.:دختر
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بي[ مي زن براي مدت طولاني .ماند حركت تنها به جايي خيره

طور كه مطمئن بيند يا نه همان هنوز مطمئن نيست دختر را مي

اي بـر بعد آرام خنـده نيست صدايش را شنيده است يا نه. اما

مي لبش مي و به حرف ]آيد. نشيند

مي:زن گي. خوشحالم كه تو مثل بقيه فكـر خوشحالم كه اينو

 كني. نمي

و سمير حرف نمي ولي چرا هيچ:دختر  زني؟ وقت با بابا

 زنم. چرا چرا با اونا هم حرف مي]به سرعت[:زن

مي:دختر من نمي زني. اگه حرف جا اونا اين،زدي الان به جاي

 بودن.

مي،نه:زن  زنم. به وقتش با اونا هم حرف

.مادر:دختر

 جان مادر؟:زن

مي:دختر و تو گوش بدي. امروز فقط من  خوام حرف بزنم

از اين:زن كه بـه حرفـاي بزن عزيزم.... حرف بزن... چي بهتر

ش من حرف زدم.اهتو گوش بدم؟ اين مدت هم

زنط نگـاه مـي سكوت. لحظـات طـولاني دختـر فقـ[ و كنـد

]سراپاش گوش است تا دختر حرف بزند.
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از قبل قـدر زنـدگي:دختر آدمي كه نجات پيدا كرده بايد بيشتر

 رو بدونه.

 خوام. نمي]سريع[:زن

 شه. نمي:دختر

دليلـي خواستم نجات پيدا كنم. اصلاً شه. من نميمي،چرا:زن

از دريـا  نداشت نجات پيـدا كـنم. مـن بـراي چـي بايـد

وقتي ديگه هيچي برام نمونده؟ چرا بايـد،اومدم بيرون مي

كردم؟ اين چه جور نجات پيدا كردنه وقتي نجات پيدا مي

و اومـدي بيـرون...  همه زندگيت رو توي دريا ول كردي

كـهيفهمـه؟ مـن حتـ كـس اينـو نمـي چرا هـيچ  بـه تـو

 تونم اين چيز ساده رو بفهمونم. نمي، عزيزترينمي

مي:دختر گفتي هـر كسـي يـه قسـمتي قسمت... خودت هميشه

.داره

قسمت من ايـن نبـود... خواستم... من اين قسمت رو نمي:زن

از اينا اعتقاد ندارم. ديگه به هيچ  كدوم

ولي تو نجات پيدا كردي... قسمت تو اين بود كـه نجـات:دختر

از خانواده ما تو تنها كسي بـودي كـه زنـدهي پيدا كني...

تو رسيدي به اروپا. اين همون چيزي بود كه مي خواستي.

از سوريه بيـا بودي كه ما تـايرو راضي كردي يم بيـرون
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نجات پيدا كنيم. خب قسمت ما اين بـود كـه تـوي دريـا

كـه بمونيم و به جايي و قسمت تو اين بود كه بياي بيرون

 خواستي برسي. مي

خواسـتم. بـه خـدا جـوري . مـن اينـو نمـي اما نـه ايـن:زن

مي[خواستم. نمي كـردم. من نبايد نجات پيدا مي]كند. گريه

از صـبح اگه نجات پيدا نمي كردم لازم نبود هر روز بيـام

از كمـپ فـرار كـنم. لازم  بشينم كنار اين دريا. لازم نبود

ب كـه بـاز خـاطر ايـنهنبود شبا خودم رو قايم كنم... فقط

تـو بتونم بيام اين و با تو حرف بزنم... حـرف زدن بـا جا

.آخرين چيزيه كه برام باقي مونده

 مادر.خوام باهات حرف بزنم من نمي:دختر

آن[:زن و مي سكوت. آشفته به اين سو چرا؟ مگه كـار]رود. سو

بدي كردم؟ مـن كـه چيـز زيـادي ازت نخواسـتم. فقـط 

 همين. خوام فراموش كنم كه هستي. نمي

مي حرف زدن تو با من چيزي رو عوض نمي:دختر دونـي كنه...

بگـم خواستم اين نمي،مادر ولـي احسـاس،جوري بهـت

حـ مي چـون احسـاس گنـاه،زنـي رف مـي كنم تو با من

و سمير حرف نمي مي ازت كني. با بابا زني چون اوني كـه

سيلي خورد من بودم. اوني كه به زور موهاش رو كشيدي 
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و آوردي انداختيش توي ماشين من بودم. اوني كه بهـش

مـن تـرين حـرف فحش دادي، زشت هـا رو بهـش زدي

 بودم...

مي گريه[:زن گفـتم... من براي خـودت مـي].شود اش شديدتر

تونسـتم ببيـنم فـردا دختـرم رو بـه اسـيري ببـرن... نمي

مي مي ،بردن. اگه يه روز ديگه مونده بـوديم بردن. مطمئنم

روي جـور كـه همـه گرفتن. همـون تو رو ازم مي دختـرا

مگـه بردن... مگه نبردن؟ مگه سـليمه خودكشـي نكـرد؟

مني جنازه ميدختر اسنا رو پيدا نكردن؟ تونستم چطور

و بدن بي جون الحان رو تـوي اون وضـعيت ديـده باشـم

راضي بشم دخترم توي اون شهر بمونه، بشـرا رو جلـوي 

من همه چيـزم رو]دهد. نمي سكوت.ادامه[.چشم برادراش

ب براي جنگ مي تونسـتم نمـي]سـكوت[جـز دختـرم.هدم

و ببينم بلا بيارن سر دخترم.  بشينم

مي ولي الانم بلا اومد سرم...:دختر خواستي؟ من حاضر تو اينو

و بلا سرم بياد تا توي دريا بودم توي كشور خودم بمونم

]سكوت[ غرق بشم....

مـي:زن دونـي عشق چشمات رو بسته بود. تو منو گناه كـار

از عشقت دورت كردم. چون نمي خواسـتي بمـوني  چون
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،موهـات رو كشـيدم،توي اون شهر.آره تو رو سيلي زدم

 بهت فحش دادم ولي...

 چي تموم شـده... حالا ديگه همه].حرفش را قطع مي كند[:دختر

 جا. ديگه نيا اين

از دست من ناراحتي. براي همين نمي:زن خواي منو تو هنوزم

 ببيني.

مـي،نه ناراحت نيستم:دختر كشـم وقتـي بـا ايـن ولي عـذاب

مي وضعيت اين .بينمت جا

چر:زن  كني؟ا كمكم نميپس

مي:دختر  تونم بكنم؟ چه كار

.همين الان منو با خودت ببر:زن

زن منتظـر كنند. اي هيچكدام حركتي نمي براي لحظه سكوت.[

و دور امـا بعـد دختـر برمـي،العمل دختـر اسـت عكس گـردد

مي مي كنـد تـا مـانع شود. زن به سرعت شروع به حرف زدن

]رفتن دختر بشود.

كن:زن چطـور،كجـا ميـري؟ مـن مـادرتم،صبر كن... صبر

شي عذاب كشيدنم رو ببينـي؟من نبايـد نجـات راضي مي

 كردم. اين حق مـن نبـود كـه نجـات پيـدا كـنم. پيدا مي

اما حالا جوري شد. دونم چه گناهي كرده بودم كه اين نمي
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مي تو مي ،توني يه بار ديگه نجاتم بـدي توني كمكم كني.

مي اونبار اما اين خواد. پس كمكـم كـن... جوري كه دلم

از اين تحمل ندارم براي،دلم برات تنگ شده. ديگه بيشتر

مـي،براي بابات،براي سمير،تو خـوام كنـار شـماها من

دن.مـي جا همه با انگشت به همديگه نشـونم باشم... اين

زني جا قصه همه زندگيم هست. من براي اين مـردم يـه

كه ديوونه ميام زنه. همين روزاست مدام با خودش حرف

و پاهام رو ببندن به تخت.  كه بيان ببرنم تيمارستان دست

مي بهم آمپول خواي؟... هاي آرام بخش قوي بزنن. تو اينو

و منو توي اون وضعيت ببينـي؟... تو مي  توني تحمل كني

دخترم كمكم كـن... لعنـت بـه مـن.،كنم بهت التماس مي

 بيام توي آب...كمكم كن... ذاره كه نمي لعنت به اين ترس

 تونم. نمي:دختر

از دسـت تـو برمـيمي:زن يـاد... بهـت التمـاس توني. فقـط

از خفتي كه توش گرفتـار شـدم. مي كنم... منو نجات بده

مي،من مادرتم افتم... غلط كردم كه دستت ولي به پاهات

رو كشيدم، غلط كردم كه موهات رو كشيدم. غلـط كـردم 

و كمكـم كـن كه  خـواهش،بهت فحش دادم. منو ببخش

 كنم... مي
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نگو:دختر

ميمي:زن مي گم.  گم تا... گم تا بالاخره دلت به رحم بياد.

مي:دختر بـه چشـماي مـن]سكوت طولاني[.كنم باشه...كمكت

و آروم بيا زن[.نگاه كن آب برمي سكوت. و آرام وارد خيزد

مي شود. اما دختر گريه مي  تـونم... تونم... نمي نمي]گيرد. اش

 كشم... من دارم تو رو مي

مي:زن  خوام.... من همينو

مي:دختر  كشم... من دارم مادر خودم رو

مي:زن داري،كشـي نترس... تو منـو نمـي خوام... من همينو

ميمي نجاتم بـه كنم نرو... همون دي. خواهش و جا بمون

مي[چشماي من نگاه كن... فقط به من]شود. آرام وارد دريا

وسط اقيانوس. به اين يام به طرفت... نگاه كن كه دارم مي

مـن فكر كن كه با هر قدم بيشتر بهت نزديك مـي  شـم...

كن دستام رو به طرفت دراز مي و تو فقط به اين فكر كنم

مـن كه تا چند لحظه بعد مي و توني دستاي منـو بگيـري

مي مي سرت رو روي پاهام توني باز تونم تو رو بغل كنم.

و باز مي تونم پاهام رو آرم تكون بدم تا تو خوابت بذاري

جـا اگـه همـون].اسـت نيم بدنش در آب فرو رفته[ ببره...

مي من تا چند لحظه،بموني رو ديگه دوباره تـونم سـرم
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و سرم رو بچرخـونم بكنم لاي موهات، چشمام رو ببندم

ي رد.آرام آرام همـهدا زن گام برمـي[ توي موهاي بلندت...

دستهايش را بالا گرفته تـا ديرتـر زيـر.رود بدنش در آب مي

حالا يادم اومد...آخرين چيزي كه ازت تـوي]آب بروند.

آخر كه نتونسـتي رويي لحظه بود. دستات،ذهنم مونده

آب بموني فقط دستات بود كه اومد بيرون . چنـد لحظـه 

و اونم رفت زير آب. بـدني كم همـهكم[ همون بالا موند

مي زن زير آب مي و زيـر آب بـا رود. بالاخره به دختر رسـد

كشد. صداي امواج دريا به اوج خوشحالي او را در آغوش مي

]رسد. مي



دوي صحنه

در[ و دختـري رزمنـده لبـاس دختـران مردي در لباس سـياه

و آمد و هـم قـرار مـيي روبروييهاكوباني در رفت گيرنـد

مي هايشان اسلحه براي لحظاتي بـه گيرند. را به روي يكديگر

دختر با خيره شـدن بـه مانند. همين شكل خيره به يكديگر مي

و ناخواسته اسلحه چشم و اش را پائين مـي هاي مرد آرام آورد

ميي بعد آرام آرام خودش را به اسلحه كند. مـرد مرد نزديك

خيـره هـاي دختـر كه كاري بكند تنهـا بـه چشـم هم بدون اين

و بعد بدون اين مي را،كه حرفي بزند ماند همچنان كه اسـلحه

از. رود عقــب مــي،بــه صــورت دختــر نشــانه گرفتــه گــويي

و  و قصـد گريـز دارد. دختـر نزديـك رويارويي پشيمان شده

مي نزديك و دور مرد همچنـان عقـب عقـب مـي.شود تر رود

مـردي دختـر خـودش را بـه نـوك اسـلحه.چرخد خودش مي

ايسـتند. چرخنـد تـا بـالاخره مـي دو دور مـي.انده استچسب

]گذرد. لحظات طولاني به همين شكل مي

مـيمي:دختر دونـي؟... چـون دوني چرا زبونت بنـد اومـده؟...

هـا ازش فـرار چيزي كه سال حرفي براي گفتن نداري...



 مادران، فرزندان پدران،□ 20

ها تلاش كردي تـا فرامـوش سال كردي به سرت اومده...

هـم،كني اما بالاخره امروز گير افتادي... ديگه هر چقدر

از اين زندگي كني از يـادت نمـي،بعد يـادت ره... امروز

هست آخرين بار كـي منـو ديـدي؟ معلومـه كـه يـادت 

حت نيست... شـكيتو همين الانم مطمئن نيستي اين كـه

ادامـه( همـون كسـي يـه كـه...،كردي بهش شليك كني

مـن كه چي؟اًچي؟ واقعهك.)دهد نمي از تـو چـه چيـزي

اي؟ چه خنده چه تصويري؟ اي؟ يادت مونده؟ چه خاطره

مـن چه گريه اي؟... هيچي... هيچي... ولي بـرعكس تـو،

سه چي يادم مونده. مطمئنم. خيلي خوب همه هر آدمي دو

هــيچ كــه تــوي زنــدگي داره تونــه وقــت نمــيتــا چيــز

مي فراموش كـ شون كنه... وقتي مادر التماس روه مـا كرد

مـي،تنها نذار و بـا دسـتاي دويدم دنبالـت. گريـه  كـردم

چمحكم ساك،كوچيكم ازت رو و با چشـماي پـر سبيدم

مي،اما تو نگاه نكردي،ت كردماشكم نگاه خواسـتي فقط

از اون  زودتر بري. برات كار سختي نبـود خـلاص شـدن

بــود. اون  ســاكت چســبيده بــه كــه نــا چيــزي ســنگيني

بي هفت ساله ايني دختربچه ي جون بود كـه تـو حتـ قدر

و با گريه متوجه نشي  هـاش آويزون اون ساك لعنتي شده

 بابـا؟...]سكوت طولاني[ كنه كه نرو بابا... داره التماس مي
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من الان گفتم بابا؟ من الان يه نفـر رو بابـا صـدا زدم؟...

مي[ چقدر غريبه اين واژه.  ...بابـا بابا... بابا...].كند تكرار

مي نمي گـم بابـا... فكـر كنم درسـت نمـي تونم، احساس

"ب"اي بايد گفته بشه. انگار صداي كنم يه جور ديگه مي

ب... جايي كه بايد دربياد در نمياز اون ب... بـا... يـاد...

معمـوليي چرخـه. يـه بچـه توي دهنم درست نمـي با...

. حداقل روزي ده بار اين كلمـه رو بـه زبـون مـي   يـاره

حساب دوني چند ساله به زبون نياوردمش؟... مي]مكث[

و كن، روزي ده بار. هر سالش مي و ششصد شه سه هزار

هر پنجاه بار. حساب كن ببين چقدر مي شه. سيزده سال...

و پنج روز... و شصت تا سال سيصد و سيزده سـه هـزار

و پنجاه بار... از خيليزياده نه؟ ششصد ها شنيده بـودم ...

اي شـدي. كه يه آدم ديگـه ي، اينكه اينجاي ات. اين درباره

ات گفته بودن هر چي درباره كردم... حرفشون رو باور مي

دوني چرا؟ چون به نظرم يـه پـدرمي كردم... رو باور مي

رو هـا بچـه سال،تونه خودش رو راضي كنه وقتي مي اش

ديگه هر كاري بكنه عجيب نيست...آدمي كه راضي،نبينه

بـه سـادگي هـم راضـي،خودش رو نبينـهي بچهشه مي

فقط امـروز]سـكوت[هاي ديگران رو سر ببره. شه بچه مي

از بچه ]مكـث[ هـاي مـا رو بريـدن. رفيقات سر هفت تا
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هـم سهم تو چقدر بود؟ حداقل يكي بهت رسيد. نه؟ اگـه

مي،نرسيده نگران نباش از همـون الان توني با سر يكـي

خ ورديد تك تكشـون رو سـر دخترايي برگردي كه قسم

از سر بريدن...  سكوت[ببريد، با خودتون عهد كرديد قبل

ــولاني ــي]ط از دســت م ــو ــار رو؟ ت ــازي روزگ ــي ب بين

ات،از زنـت،ات فرار كـردي خانواده و،از بچـه از پـدر

مادرت. همه رو ول كردي تا تبديل به اون آدمي بشي كه

اتي اسلحهخواي . اما سيزده سال بعد ايني كه روبرو مي

اي هست كـه بـه سـاكت هفت سالهي همون بچه،ايستاده

و التماس مي كرد كه بابا نرو... بزن، بـزن آويزون شده بود

هـا كـه نتونسـتم ايـن سـالي نترس بابا... به تلافي همه

مي حالا تا زنده،صدات كنم ،بابا خوام مدام صدات كنم. ام

مي بابا...،بابا، بابا، بابا،بابا از شـر ايـن صـدا اگه خـواي

و با خودت ببـر...،خلاص بشي و سرم رو ببر  زودتر بزن

كن بزن... شليك كن... كن،شليك مـرد عصـباني[. شليك

مي اسلحه را،گيرد اش را به صورت دختر اما دختر سـريع آن

و به سوي مرد برمي و اسلحه شـليك مـي.گرداند گرفته كنـد

ن تير به سر مرد اصابت مي و شـود. دختـر قش زمـين مـي كند

و مبهوت تـوان حركـت نـدارد. بعـد از لحظـه  اي سـعي مات

و بـه سـويش اما بعد برمي،كند آرام از او دور شود مي گردد
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. مي رسـد. بـا ترديـد كنـار جنـازه چيزي به ذهـنش مـي رود

مي مي و بعد صورتش را به صورت مرد نزديك ]كنـد. نشيند

تو حالا بدون اين  تونممي،چطور پدري بوديكه فكر كنم

و بـه آروم كنارت بخوابم... سرم رو بذارم روي بازوهات

تـونم فكـر كـنم صورت قهرمان زندگيم نگاه كـنم... مـي 

و وقتي ساكت رو برمي داري كه بـري دوباره هفت سالمه

سـي،كنارميتـواين بـار وايمـ،بشم آويزون با گريه ازش

مي مي و بغلم پا كني، اشك شيني ميهام رو و بهـمك كني

هـم وقـت نـري... دي كـه نـري، هـيچ قول مـي  بعـد بـا

جم برمي از كنارت و من اگه خورم. نمي گرديم توي خونه

مي اون،تر بودم توي هفت سالگي يه كم قوي فهميدي وقت

 تونسـتم پشـيمونت كـنم.از ساكت آويزونم. بعد شايد مي

،تاونوقت الان همه چي فرق كرده بود... ولي مهـم نيسـ

و من خوشحالم الان مهم اينه كه تو مثل يه پدر خوابيدي

كه تو اون چيزي نيستي كه چند دقيقه پـيش بـودي. تـو 

و اگه تير نخورد يـه پـدر نبـودي.، بوديهالان يه پدري

 خوشحالم... خوشحالم... خوشحالم...





سهي صحنه

ــين[ ــروي دورب ــل روب ــاب كام ــا حج ــوي ب ــري فرانس دخت

و با  زني ديگر در حال چت كـردن اسـت. كامپيوترش نشسته

و شـكلي كـه  واضح است كه زن با كلاهي كه بر سر گذاشته

اش بـه صـورت خواهـد چهـره نمي،جلوي دوربين قرار گرفته

سـ كامل ديده شود. زن سعي مي والات دختـرئكند در جـواب

]هاي كوتاهي بدهد. پاسخ

 چي روشن بود؟ جا همه تا اين:دختر

 آره.:زن

پر:دختر  سيدم كه مال كدوم شهري؟ازت

 نه.:زن

 خب مال كدوم شهري؟:دختر

.پاريس:زن

 پس همشهري هم هستيم.،چه خوب:دختر

.آره:زن
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به نظر من همه چيز به انتخاب آدمـا بسـتگي داره.،ببين:دختر

و سال اصلاً من فكر مي مهم نيست. من به عنوان كنم سن

يه روزي فكر كردم بايد تصميم بگيرم،ساله17يه دختر 

از راهي  و انتخاب كردم. الان و راه خودم رو انتخاب كنم

مي كه رفتم راضي جاياًكنم اين دنيا واقع ام. الان احساس

يه همچين حسـي رو نداشـتم. فكـر بدي هم نيست. قبلاً

از اين نيسـت كـه تـوي كردم هيچ چيز كسل كننده مي تر

تا همين چند ساليحت . همه كودكيتپاريس به دنيا بياي

و مادرت ماهي يه بار بري ديزني لنـد سـوار پيش با پدر

و بـري تـوي شهرشـون پرسـه  قايق دزدان دريايي بشي

هاي خوش شانسي ما خيلي بچه بزني. خب كه چي؟ مثلاً

ت ميهستيم كه از اون چند شهري زندگي كه وي يكي كنيم

شـه توي اين دنيـا مـي اس. وقتي لند داره؟ مسخره ديزني

هـا چرا بايد به اسباب بازي،چيزاي واقعي رو تجربه كرد

از همون هفت سالگي هم نظر من همـين دل خوش كرد؟

و مـادرم خيلـي بوده. جالب اين جاست كه هميشـه پـدر

از اين بازي و خواهرم از من مـي بيشتر بـردن. هـا لـذت

بـر كردم اونا مـا رو بهونـه هميشه احساس مي اي كـردن

بـهلتفريح خودشون. اما من نخواستم مث و مـادرم پـدر
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پاريسي بودنم، به لوور، به ايفـل افتخـار كـنم. بـه زبـانم

و انتظار داشته باشم هر خري پا مي تـويه ذار افتخار كنم

بايـد فرانسـوي حـرف بزنـه. مـن دنيـاياًحتم،كشورم

خـوام عوضـش جديدي رو شناختم كه با هيچ چيز نمـي 

مي كنم. مردايي هر رو شناختم كه به راحتي تونن آرزوي

جر،دختري باشن كنـهت نمـيأفقط مشكل اينه كه كسي

بهشون نزديك بشه. اما بايد بهت اطمينـان بـدم كـه مـن 

و ديگه هيچ راضي خواد برگـردم خونـه... وقت دلم نمي ام

مـيي پاريس براي من مرده. حت از گاهي فكـر كـنم ايـن

كــه اون بــوده مــن بــه دنيــا اومــدم. دلــم بدشانســي جــا

عربـي حـرف خواست الان به جـاي فرانسـوي مـثلاً مي

از فرانسوي مي و غريب ديگه... تو زدم يا يه زبان عجيب

 دن خودت خوشحالي؟وب

 آره.:زن

من براي نظرت احترام قـائلم.،خب آدما با هم فرق دارن:دختر

و تو نقاط مشـترك زيـادي داريـم...  البته معلومه كه من

حـس خـوبي دارم كـه دختـراي زيـادي رو دارماًعواق

مـي مي كـنن. هـر روز بـا همـين بينم كه مثل خودم فكر

از فيسبوك دارم با دخترايي مثل تو حرف مي زنم كـه پـر
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ميئس از خودت دور،ترسن والن . اونا فقط بايد ترس رو

مي كني. اگه مي  خواي خواي اين دنيا لذت بخش بشه. اگه

، تـوي دنيـا توي دنياي كـارتون پا بذارياًواقع هـاي هـا

، فقط بايـد  و دست نيافتني اسرارآميز با آدم هاي عجيب

و قبول كنـي كـه ايـن دنيـا بـه  نترسي. بايد شجاع باشي

تـو مگـر ايـن،اي است خودي خود جاي كسل كننده كـه

يـهت كشف داشته باشـي. همـين...أجر تـوي ايـن دنيـا

ميجاهايي هست كه آليس هم اگه  كه ببينتشون قبول كنه

بگـو جاست... سرزمين عجايب اون خب تو حـرف بـزن

 ببينم چند سالته؟ 

 چهل.:زن

،بيـنم كردم. صـورتت رو درسـت نمـي فكر نمي اوه اصلاً:دختر

و سال خـودم نتونستم تشخيص بدم. فكر مي كردم همسن

مــي،باشــي حــالا مــادرم رو داري ولــي ســن كــه .بيــنم

 كه نشدي؟ ناراحت]خندد.مي[

نه:زن

مث احتمالاً:دختر از خيليلتو هم هاي ديگه يـه تصـوير غلـط

جا توي ذهنت هست. اما همين كه ما داريم با اينترنت اين

مي،زنيم با هم حرف مي كنم كافي باشـه كـه حـداقل فكر
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و،نصف حرفايي كه شنيدي غلط باشه... زندگي در چادر

و ايـن چيـزا افسـانه  وِتاسـ سوار شتر شـدن م رو بكَـ.

جا بـا همسـرم چرخونم تا آپارتمان منو ببيني. من اين مي

ا و پنج ساله مي ست،كه يه مرد چهل كنم. البته اين زندگي

همسر دوم منه. همسر اولم فقط سه روز باهام زندگي كرد 

از همديگه جدا بشيم چـون اون تـوي،بعد مجبور شديم

ه  و مـن بعـدازظهر همـون روز بـا مسـر جنگ كشته شد

از اين هم ممكنـه خيلـي زود جـدا  جديدم ازدواج كردم.

كه سريع با يه مبارز ديگـه ازدواج كـنم. اما مهم اين،بشم

تونـه جـذاب به نظر تـو همـين نمـي،بين خودمون بمونه

شوخي كـردم. حداقل ماهي يه شوهر...]خندد.مي[باشه؟ 

از،اين حرفم فقط براي خنده بود اهداف ما خيلي مهمتـر

ن حرفاست. خب بگو ببينم تو چطور بـا جهـاد نكـاح اي

و ايـن كـي آشنا شدي؟ چطور تونستي منو پيدا كني؟ كـه

بعد جا فراهم كنم... اي كه مقدمات اومدنت رو به اين آماده

از دوستات هستن كه مثل تو دوست دارن  بهم بگو چندتا

چي بيان اينجا؟ مي توني صفحه منو بهشون معرفي كني؟...

ميشده؟ چر  كني؟ اتفاقي افتاده؟ا داري گريه
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و،اش را بگيرد تواند جلوي گريه زن در حالي كه نمي[ عينك

و پايشي كلاهش را برمي دارد. دختر با ديدن چهره زن دست

مي را گم مي ]خواهد تصوير را قطع كند. كند. گويي

مي:زن مي كنم... سي بل خواهش كنم قطع نكن... بهت التماس

ديگـه نتونسـتم جلـوي،كـنم ببين دارم گريه مـي سي بل 

كن اشكامو بگيرم... خواهش مي فقط چند دقيقه،كنم صبر

.به حرفام گوش كن

من:دختر  خنگ بازي درآوردم.،تو منو گول زدي... لعنت به

مي:زن ولي نتونستم خـودم رو كنتـرل كـنم.،كردم نبايد گريه

سـالش17خودت رو بذار جاي من. دخترت كـه هنـوز 

شـوهر،تـا حـالا دوبـار ازدواج كـرده،گه نشده داره مي

از خودت بزرگ بل دومش پنج سال بـل،تره. سي ،سـي

و پدرت چه اشتباهي كرديم كه اين اتفاق افتاد.  من

ي من وظايفي دارم كه بايد بهشون عمل كنم. توي برنامـه:دختر

 ما وقتي براي مسائل خانوادگي تعريف نشده.

از ماه:زن حداقل يك ماهه،ها تونستم تو رو پيدا كنم من بعد

ازت كه شبانه روز دارم توي اينترنت مـي  گـردم تـا ردي

حت،ام بگيرم. من خيلي هيجان زده  خـواي نمـيي ولي تو

خواي صدام كني مامان... با اين حال بـذار نگام كني. نمي
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رو فقط چند لحظه باهات حرف بزنم. اصلاً همون حرفـا

ميبز و خواد بياد اونن . فكر كن من يه زني هستم كه جا

مـي با مرداي گـن جهـاد داعشي ازدواج كنه. چي بهـش

كـهمي نكاح يا هر كوفت ديگه. اصلاً يام... من داوطلـبم

 كمكم كن كه بيام.،بيام

از اين:دختر مي كه اين هميشه و الاغ فرض ،كرديـد قدر منو بچه

ــ ــم دس ــين الان ــودم. هم ــت عصــباني ب ــن اخلاق از اي ت

 داري. برنمي

براي رسيدن به تو حاضـرم ايـناًخب چه كار كنم؟ واقع:زن

ولي بتونم بيام پيدات،ام هر كاري بكنم كارو بكنم. راضي

ب و  گردونم خونه.ترِكنم

اين همـه مشـكلات رو تحمـل؟ ام كه برگردم مگه ديوونه:دختر

 جا. كردم تا برسم به اين

از به ما فكر كردي؟ به اين پس ما چي؟ تو اصلاً:زن كـه بعـد

از  رفتن تو چه بلايي سر زندگي ما اومد؟ مـن شـغلم رو

اش رو عـوض دست دادم. خواهرت مجبور شـد مدرسـه 

و عكساي  از وقتي تلويزيون با پدرت مصاحبه كرده كنه.

از مشتري،تو رو نشون دادن از دسـت داده. كلي هاش رو

مي تروريست مردم به چشم  كنن. ها به ما نگاه
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و تلويزيـون مصـاحبه:دختر اشتباه خودتون بود. نبايد با راديو

 كرديد. مي

،به سازمان ملل نامه نوشـتيم،نداشتيمايي ديگه ما چاره:زن

سي بل ما بـراي.از نخست وزير درخواست كمك كرديم

و هر كاري مي تـو برگردوندن تو هر كاري كرديم كنيم كه

 باره به خونه بياي.دو

.يام. گفتم كه تصميم خودم رو گرفتم نمي:دختر

مي:زن تـو ميرم سي بل. نمي اگه نياي من تـونم تحمـل كـنم.

ات كلي نقشـه كشـيده بـودم. اي. من براي آينده هنوز بچه

و ببينم دخترم مـاهي يـه بـار حالا چطور مي تونم بشينم

كـه تنهـا وحشـي اونـم بـا مـرداي،كنـه داره ازدواج مي

خودت بـه دادمـون،هنرشون آدم كشتنه. واي خداي من

 برس.

مـن:دختر ديگه وقت ندارم بايد به كارام برسم. ديگه هم دنبـال

 نگرديد.

هات توي مدرسه برات جشن تولـدت گـرفتن. همكلاسي:زن

ما،زيرش نوشته بودن،عكست رو گذاشتن روي صندليت

 منتظرت هستيم برگرد.
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از همه،غلط كردن:دختر ب حالم ميهشون مـن هـيچ،خورده هم

واي امروز چقدر كار بيهوده انجام جا... دوستي ندارم اون

 دادم.

ما به كمك تو احتياج،با ما اين كارو نكن سي بل. دخترم:زن

مـاي تـوني دوبـاره زنـدگي رو بـه خونـه داريم. تو مـي 

 برگردوني.

مي:دختر  كنم. خب ديگه قطع

مينرو صبر كن...:زن  كشم... ... اگه بري من خودمو

 برام مهم نيست...:دختر

مي گريه[برات مهم نيست؟:زن نه نـه بـاورم]شود. اش شديدتر

شه اين سي بلِ من باشـه... تـو عـوض شـدي. ايـن نمي

تـوي حرفاي تو نيست. اين صداي تو نيست. اين چهـره 

رو نيست... از سرت باز كن تـا موهـات اون دستمال رو

 دلم براشون تنگ شده..ببينم

 تونم. نمي:دختر

 چرا؟:زن

خـودمم جاست. بايد پوشش داشته باشيم... اين قانون اين:دختر

 جوري دوست دارم. اين

 كي گفته تو بايد سرت رو بپوشوني؟:زن
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 خدا گفته. يك زن نبايد موهاش رو...:دختر

مي[:زن مي حرفش را قطع و فرياد خدا گفته آدم]زند. كند

 بسـوزونيد؟... بكشيد؟ گفته مردم رو سر ببريد، زنده زنده

رو اجـازه نمـي كه من اون خدايي رو ده موهـاي دختـرم

ده سـر دختـراي جـوون رو ببـرن ببينم، امـا اجـازه مـي 

مي[خوام. نمي  لااقل بذارموهات رو ببينم.]شود. آرام تر

شـد به اعتقادات ما احترام بذار...:دختر ،هاوني كه سرش بريـده

از اينـا گذشـته بـه لابد به اعتقادات مـا تـوهين كـرده...

شه اعتماد كرد. ممكنه به هر دليلي يه مـردي اينترنت نمي

و همون لحظه بتونـه موهـاي منـو  ما رو هك كرده باشه

 ببينه. اين خلاف اعتقادات ماست.

مي[:زن كنم بگو كـه مـن دارم سي بل خواهش مي]كند. گريه

بگو خواب مي ميبينم. از كه اينا دروغه. بگو كه الان تونم

و آروم،بيام توي اتاقـت،خواب بيدار بشم بيـدارت كـنم

مـي عشقم بلند شـو مدرسـه،بگم تـو،شـه ات ديـر بعـد

ديگـه اجـازه بـدمي خواهش كني كه فقـط پـنج دقيقـه 

ه رو كنـار تختـتقوقت من تمام اون پنج دقي اون،بخوابي

ر و بور تو و موهاي لخت و ببينم كه روي متكا پهن بشينم

گللمث،شده از هاي زرد پائيزي كه توي يه دشت انبوهي
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تــوي بــوي عطــرت هنــوزم بــل ســي بــزرگ روئيــده.

رختخوابت هست. جاي سرت هنـوز هـم روي متكـات

ر س ساعت پنج دقيقه به هفت ميـرمأهست. من هر روز

مي،توي اتاقت مي بيدارت و مي كنم گي فقـط شنوم كه تو

و من تمام اين پنج دقيقـه رو بـه گـودي پنج دق يقه ديگه

شـم... مـن دارم ديوونـه جاي سرت توي متكا خيره مي

شم سي بل... تحمل اين همه فشار برام ممكن نيست... مي

مياًواقع اگه نياي مي خودم رو سـي كشم... خواهش كـنم

 كنم... بل. خواهش مي

.خداحافظ:دختر

 بگو مامان.بهم]مكث[ صبر كن لااقل.:زن

مون تونم. احساسات دشمن اصلي ماست. ما احساس نمي:دختر

بــه ايـن  از ورود جــايجــا پشـت دروازه رو قبـل شــهر

 گذاشتيم وگرنه ممكن نبود بتونيم دوام بياريم.

هــيچ].گريــه اش قطــع مــي شــود[:زن ــنم وقــت ديگــه مطمئ

 بينمت. اين آخرين ديدارمونه. نمي

خوشحالم كه واقعيت رو پذيرفتي... حالا ديگه برو تا منم:دختر

كـه هـاي به كلي دختر،به كارهام برسم ديگـه قـول دادم



 مادران، فرزندان پدران،□ 36

خوبي بـود. يـاد گـرفتمي باهاشون چت كنم. البته تجربه

از كسي مطمئن نشدم  باهاش چت نكنم.،تا

و بعـد هـر كجـا:زن پس اين حرفاي آخـر هـم گـوش كـن

از مـدت خواستي برو... وقتي بـالا  هـا خره تونسـتم بعـد

بـراي.فكر كردم دوباره بـه زنـدگي برگشـتم،پيدات كنم

بي،كردم همين داشتم تصميمم رو عوض مي فايده اما حالا

و تـلاش ديگـه فايـدهتاس از دسـت دادم اي . من تو رو

انجـام،دادم نداره. براي همين كاري رو كه بايد انجام مـي

تب مي از وقتي تو رفتي من ديل به آدم تلخي شدم كـه دم.

لنه مادر. يه آدم عصبي روانـي كـه فقـط مثـ،نه همسره

مي ونهديو و هـر چـي دم دسـتش ها دور خودش چرخه

تـو كنه. همه هست رو خراب مي ي اميدم به حرف زدن با

اي نداشـت. خـداحافظ سـي بـل. امـا ايـنم فايـده،بود

همون خداحافظ دخترم. تو كار بزرگي كردي. حالا براي 

و مـاهي يكـي مردايي كه كنارشون مي رو خـوابي شـون

بگو،كني عوض مي تعريف كن كه چه اتفاقي افتاده برات.

مياًكه چقدر سنگدلي. اونا حتم اًكنن. اونا حتمـ تشويقت

كـه به داشتن همسري مثل تو افتخار مي كنن. بهشون بگو

مي،تونن به راحتي سر ببرن اگه اونا مي مـا تو هم در توني
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تـوني مـرگ مـادرت رو جلـوي خودت رو بكشي. مـي

از اون مردا ايـن كـارو،چشمات ببيني مطمئنم هيچ كدوم

 بكنن. تونن نمي

و زن دستش چـپش را جلـوي دوربـين كـامپيوتر مـي[ آورد

زنـد. خـون بـه رگش را مـي، باتيغي كه دست ديگرش است

ميي شيشه ده دختر اين سو از تعجب خيره مان پاشد. كامپيوتر

زن همچنـان.گـذرد است. براي لحظاتي به همـين شـكل مـي 

دستش را بالا گرفته تا دختر بتواند رفـتن خـون از دسـتش را 

]تواند تحمل كند. ببيند. دختر نمي

 مامان...:دختر

و بـالاخره منـو صـدا زدي].به سـختي حـرف مـي زنـد[:زن

 مامان...

 ببند.يه كاري بكن مامان. دستت رو با يه چيزي:دختر

مي نه فايده نداره. چند دقيقه ديگه همه:زن من چي تموم و شه

 خوابم. با خيال راحت مي

از يكي كمك بخواه... بـه بابـا زنـگ كمك...:دختر يا مسيح...

 به مدرسه مارگاريت زنگ بزن... يه كاري بكن... بزن...

از دستت دادم. ديگه برام مهم نيست.:زن برام تو مهم بودي كه

 خوام. دنياي بدون تو رو نميمن 
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مي:دختر مـن چـه كـاري كنم يه كاري بكـن... مامان خواهش

مي؟تونم بكنم مي كنم جلـوي خـون رو بگيـر ... خواهش

 مامان...

 هميشه دوستت داشتم.:زن

اون حرفـا... منم دوستت دارم... باور كن دوسـتت دارم...:دختر

شرايط خـوبي من توياز سر ناچاري بود... اون حرفا...

، ولي نبايـد اينـو بـه نيستم مامان... دلم براتون تنگ شده

مي آوردم... قانون اين زبون مي ،خواد برگردم جاست... دلم

امـا ديگـه الان وقت اين حرف رو بـزنم... ولي نبايد هيچ

ب برام هيچي مهم نيست... مامان خواهش مي خـاطرهكنم

 يه كاري بكن...،خاطر باباهب،خاطر مارگاريتهب،من

].كنـد تواند سر پا بماند. به سختي خودش را كنترل مـي نمي[:زن

موهات خوشحالم كه بالاخره بهم گفتي مامان... موهات...

مي رو بهم نشون بده. را دختـر روسـري[كـنم. خواهش اش

و از كادر خارج شـده،دارد برمي اما قبل از آن زن افتاده است

ميتاست. دخ ور فرياد ميزند ]كند. گريه








